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اشاره
كريم و روايات از جمله نهج البلاغه به كار رفته است، واژه فتنه و مشتقات آن است.  يكى از كليدواژه هايى كه در قرآن
در قرآن كريم اين ماده در حدود 60 مرتبه و در نهج البلاغه حدود 80 مورد به كار رفته است. واژه هاي «فتنه» و «فتن» 
ــت، اما موارد كاربرد آن ها خيلى  ــده اس ــتقات در قرآن كريم و روايات مكرر ذكر ش ــاير مش و «افتتان» و «مفتون» و س
متفاوت است. اين نوشتار برداشتي آزاد از مجموعه سخنراني هاي حضرت استاد علامه مصباح يزدي درباره فتنه است.
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مفهوم فتنه 
ــده كه  در قرآن كريم موارد مختلفى از اين واژه ذكر ش
آن ها خيلى به يك ديگر شباهت دارند، به طوري كه در 

عمل حكم مشترك لفظى را دارند. 
ــرآن كريم به  ــتعمال كلمه فتنه در ق ــالاً موارد اس اجم
گونه اى است كه نمى توان  آن را مشترك معنوى دانست 
ــاده «فتن» يك معنا لحاظ كرد؛ زيرا  و همه جا براي م
وقتي به بررسي اين واژه در قرآن مي پردازيم، مي بينيم 
كه اين واژه در معاني مختلفي استعمال شده است. مثلاً 
َّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنة1ٌَبه درستي كه  در آيه شريفه إنِ
اموال و اولاد شما بي ارزش هستند. همچنين در آيه ي 
ديگري مي فرمايد: الفِْتْنةَُ أشََدُّ مِنَ القَْتْلِ؛2 فتنه از قتل بدتر 
است. فتنه در اين جا با فتنه در آيه ي قبلي چه نسبتى 
ــرين در مورد اين  دارد؟ يا در آيه                                                                          بأَِيِّكُمُ المَْفْتوُن3ُ مفس
آيه مي فرمايند: كسانى العياذ باالله به پيغمبر اكرم نسبت 
ــما اولى به جنون  جنون دادند، اين آيه مي گويد آيا ش
ــت.  ــتيد يا او؟ در اين جا مفتون معنى مجنون اس هس
همانگونه كه مشخص است هيچ جهت مشتركى كه 

قابل قبول باشد، بين اين  معاني وجود ندارد. 
قاعده اى در زبان شناسى وجود دارد كه مى گويد: اصولاً 
ــى در ابتدا براى مصاديق مادّى وضع  الفاظ از هر زبان
مى شوند؛ زيرا انسان از ابتدا كه شروع به سخن گفتن 
ــت درك  ــائل معنوى و انتزاعى را درس كرد، هنوز مس
نمى كرد. آن چه مورد نياز او بود، همين مصاديق مادّى 
كه در دنيا با آن ها سر و كار دارد، بود. مثلاً لفظ علو را 
اول براى مفهوم بالا بودن سقف نسبت به كف و امثال 
ــپس به معانى اى  كه تعبير ديگرى با  آن وضع كرد. س
آن مناسب نيست جز اين كه بگوييم آن ها بلند هستند، 
توجه پيدا كرد. مثل اين كه بگوييم مقام خدا علوّ دارد. 
ــادى، اين معنا را براى علوّ  ــى بعد از تصور علوّ م يعن
ــا همان لفظى را كه  ــوى تصور مى كرد. در اين ج معن
ــده بوده، از ماده تجريد كرد و  براى علوّ مادى وضع ش
براي علو خداوند نيز استعمال كرد. يعني دو گونه علوّ 
ــى و ديگرى علوّ معنوى است  داريم؛ يكى علوّ حس

ــى  و خدا علوّ معنوى دارد. اين قاعده را در زبان شناس
مى توان مورد توجّه قرار داد كه اول الفاظ براى مصاديق 

مادّى وضع شده و تدريجاً به مناسبت هايى براي معانى 
ــى معنوى مافوق  ــپس براي معان انتزاعى اعتبارى، س

طبيعى به كار رفته است. 
ــرد كه الفاظ در  ــوان اين را يك قاعده اى تلقى ك مى ت
ــى وضع شده، سپس تدريجاً با  ابتدا براى معانى حسّ
تصرفاتى، مانند اين كه ابتدا به صورت مجازِ با قرينه، 
ــد به صورت يك  ــد كم كم به صورت منقول و بع بع

معناى جديد ديگري استفاده شده است. 
بر اين اساس وقتى موارد استعمال فتنه بررسي مي شود، 
ــراى آن در خود قرآن كريم  ــى ترين معنايى كه ب حسّ
استعمال شده، آيه شريفه: «يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُن»4 
 است؛ يعنى به عنوان عذاب، انسان هايى در روز قيامت 
ــوند. فَتنََ در اين جا به معناى  روى آتش گداخته مى ش
داغ كردن و سوزاندن است. وقتى طلا را در آتش ذوب 
مى كنند، مى گويند: فتن الذهب، يعنى طلا را روى آتش 
آب كردند. از اين جهت مى توان گفت: اوّلين بارى كه 
فتن وضع شده، براى همين داغ كردن وضع شده است. 
اين داغ كردن يك لوازم و آثارى دارد. به مناسبت اين 
ــا به صورت منقول،  ــار و لوازم، اول مجازاً و بعده آث

ــتعمال  ــن» را در معانى ديگرى اس لفظ «فت
كردند. معمولاً وقتى چيزى را روى آتش 
ــى در آن  ــى اضطراب ــد، حركت داغ مى كنن
ــود. لذا بعدها «فتن» را در مورد  پيدا مى ش
ــه كار بردند. اضطراب گاهى  اضطرابات ب

ــان پيدا مى شود، گاهى  در روح و روان انس
ــود. تدريجاً  جامعه متزلزل و مضطرب مى ش
فتنه معانى جديدى پيدا كرده و بعد در مورد 

ــكلاتي كه براى انسان پيش  بلاها و مش
ــان را متغيرّ و مضطرب  مى آيد و انس

ــه كار رفته  ــد، ب مى كن
است.
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فتنه و امتحان
ــه در امتحان يك نوع اضطراب وجود دارد، به امتحان نيز  از آن جا ك
فتنه گفته شده است. در آيه شريفه اول سوره روم مي فرمايد: «أحََسِبَ 
ــمْ لاَ يفُْتنَوُنَ»؛ يعنى آيا مردم  كُواْ أنَ يقَُولوُاْ ءَامَنَّا وَ هُ ــاسُ أنَ يتُرَْ النَّ
ــد كه وقتى مى گويند ما ايمان آورديم، ما همين طور از آن ها  مى پندارن
ــود و ديگر امتحان نمى شوند؟ «وَ لقََدْ  قبول مى كنيم و كار تمام مى ش
فَتنََّا الَّذِينَ منِ قَبلْهِمِ ...»؛ ما همه پيشينيان را امتحان كرديم، شما را هم 

امتحان خواهيم كرد. در اينجا فتنه به معناى امتحان است. 
ــاس  ــپس بر اس اصل واژه فتنه به معنى گداختن و داغ كردن بوده، س
يكي از لوازم آن كه اضطراب است، كم كم به اضطراب هاى روحى و و 
آشوب ها گسترش يافته تا به آشفتگى هاى دينى رسيده است؛ زيرا اگر 
فضايى ايجاد شود كه اعتقادات دينى مورد شك و ترديد قرار بگيرد، 
موجب يك نوع اضطراب، آشفتگى و ابهام مى شود. لذا كسانى كه در 
دين خود شك مي  كنند، به نوعي دچار فتنه مي شوند. آيه ي « ...وَ الفِْتْنَةُ 
أشََدُّ منَِ القَْتلْ ...» را مفسّرين مي گويند: يعنى كارى كنند كه مردم در 
ــك كند و مضطرب شوند؛ نفهمند دين حقّ و اعتقادات  دين خود ش
صحيح كدام است. اين بدتر از آن است كه آن ها را بكشند، زيرا  وقتى 
كسي كشته شود؛ اگر مؤمن است، به بهشت مى رود و اگر غير مؤمن 
است از آن بدتر نمى شود، امّا وقتى يك مؤمنى دين او مورد فتنه واقع 
 شد، يعنى وسايل شكّ و ترديد در دين او فراهم  شد و ايمان خود را 
از دست  داد، ديگر اهل نجات نيست. مسلماً ضرر، اين بيش از كشتن 

او است. 
فتنه به معناى عام آن شامل همه موارد امتحان، چه امتحانات فردى، چه 

امتحانات گروهى و اجتماعى مى شود.
دنيا جايگاه امتحان و فتنه

خداوند مى فرمايد: «الَّذي خَلَقَ المَْوْتَ وَ الحَْياةَ ليِبَلُْوَكُم  ...»5: ما مرگ 
و زندگى را آفريديم براى اين كه شما را امتحان كنيم. اين امتحان براي 
ــت كه: «... أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ...» كه كدام يك از شما كارتان  اين اس
بهتر است؛ يعنى خدا براى ارزشيابىِ كار يك شرايطى را فراهم مي كند. 
اسم اين، امتحان است. پس بر حسب اين آيه و ده ها آيه ديگر، خداوند 
ــويم و آن چه در درون و باطن  ــرايطى پيش مى آورد تا ما امتحان ش ش
داريم، ظاهر شود. هر چند خدا از اوّل مى داند كه هر كسى چقدر گناه 
خواهد كرد، ولي خداوند اين ويژگي را به انسان داد تا خود او با اختيار 
خود اين مسير را طى كند، لذا انسان لياقت كرد تا به مقام خلافت الهى 

برسد.
لازمه ي اختيار و انتخاب اين است كه انسان دو گرايش مختلف داشته 
باشد؛ گرايشي كه او را به طرف گناه بكشد و گرايش ديگري كه او را 
به طرف عبادت سوق دهد. قرآن اسم اين وضعيت كه انسان را بر سر 
ــان  دوراهى ها و چندراهى ها قرار مي دهد، امتحان مى گذارد. وقتي انس
در اين حالت قرار مي گيرد، مضطرب مى شود. اين اضطراب خوف از 
خدا است و هر چه ايمان قوى تر باشد، ترس و اضطراب انسان بيشتر 

مى شود.
ــت، هدف دوم آن پاداش و بهشت  هدف نزديك آفرينش امتحان اس
است و هدف نهايى آن رسيدن به قرب الهى است و اين نعمتى است 

ــت آن را ندارند. البته  ــه ملائكه نمى توانند دريافت كنند؛ زيرا ظرفي ك
خداوند احتياج به امتحان كردن ندارد؛ بلكه منظور اين است كه باطن 
شخص ظهور پيدا كند، يا به تعبير ديگرى كه بيشتر قابل بيان باشد، تا 

استعدادهاى او در جهت صعود، يا نزول و هبوط شكوفا شود.
گستره فتنه

ــت؛ يعني هر  ــه ميان فتنه و آزمايش يك رابطه عام و خاص اس رابط
آزمايشي فتنه نيست؛ ولي هر فتنه اي آزمايش و امتحان است. در ميان 
آزمايش هايي كه وجود دارد، مواردى كه اهميتّ، گرفتارى، درگيرى و 
ابهام آن بيشتر است، علاوه بر مفاهيمى چون ابتلاء، مفهوم فتنه نيز به 

آن ها اطلاق مى شود. «فتنه» آن آزمايش هاى حساس و كارساز است. 
ــى از موارد آزمايش، امور مادى هستند: «وَ لنَبَلُْوَنَّكُمْ بشَِيْ ءٍ منَِ  بخش
ــوالِ وَ الأْنَفُْسِ وَ الثَّمَرات  ...»6  ــوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نقَْصٍ منَِ الأْمَْ الخَْ
گرسنگى، خوف و ناامنى، از دست دادن زن و فرزند، از بين رفتن اموال 

، اين ها همه اين يك بخشى از وسايل آزمايش است. 
ــرى و عقيدتى و  ــوط به جهات فك ــوارد امتحان، مرب ــش دومِ م بخ
ــيطان القاء مى كند، وسيله  ــه هاى شياطين است. القائاتى كه ش وسوس
يطْانُ فتِنْةَ ...»7. قرآن به اين موارد  آزمايش است: «ليِجَْعَلَ ما يلُْقيِ الشَّ
به خصوص به عنوان فتنه توجّه كرده است. همه آن چه در زمان ما از 
شبهات و شكوكى كه در اعتقادات دينى القا مى شود و دائماً رسانه هاى 
ــته براى تضعيف عقايد پخش و توزيع  ــايت هاى وابس خارجى و س
مى كنند، همه در اين قسم دوّم يعني فتنه هاى دينى، فكرى، و اعتقادى 
قرار مى گيرد. همانگونه كه بيان شد، خداوند مي فرمايد: اين نوع فتنه در 
ميان جامعه از قتل آن ها بدتر است.8 در آيه شريفه «وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّى لا 
تكَُونَ فِتْنَة ...»9 به اين مطلب اشاره دارد كه برخي از فتنه ها بدون قتال 
ــود، لذا خداوند مى گويد: با مشركين قتال كنيد حتىّ ديگر  رفع نمى ش

فتنه اي نباشد، يعنى زمينه گمراه كردن ديگران ريشه كن شود. 
ــود.  ــت كه به امور اجتماعى مربوط مى ش ــوم فتنه هايى اس ــته س دس
فتنه هاى اجتماعى موجب گمراهى انسان هاى زيادى شده است. گاهى 
نسل هايى از انسان ها بر اثر يك فتنه ي اجتماعي گمراه مي شوند كه دامنه 

آن تا روز قيامت باقى مى ماند.
حتى وجود خود پيغمبران براى ديگران ممكن است يك فتنه و يك 
ــد. مانند: «وَ كَذلكَِ فَتنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ ليِقَُولوُا أَ هؤُلاءِ  آزمايش باش
ُ عَلَيهْمِْ منِْ بيَنْنِا ...»10. خداوند حضرت موسي(ع) را كه يك  مَنَّ االلهَّ
چوپان است، نزد فرعون مى فرستاد تا بگويد: من پيغمبر هستم و بايد 
ــه امتحان براي فرعون است، اما او  از من اطاعت كنى. اين يك جلس
ــخره كرده و به او مى خندد و مى گويد: آيا  حضرت موسي(ع) را مس
خدا كس ديگر را نداشت تا او را بفرستد؟ يك چوپان فقير تهيدست 

را فرستاده است!
در زمان حضرت محمد(ص) نيز امر بر عده اي نسبت به بعثت حضرت 
لَ هَذَا القُْرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَْرْيتَيَنِْ  ــد و مى گفتند لوَْلاَ نزُِّ مشتبه ش
عَظِيم11ٍ اگر خدا مى خواست پيغمبر بفرستد، چرا يك شخص عظيمى 
ــرا خداوند يك فرد پول دار و  ــتاد. منظور آن ها اين بود كه چ را نفرس
داراي موقعيت اجتماعى مهمى را پيغمبر نكرد و يك جوان يتيمى را 
ُ عَلَيهْمِْ  كه از بچگى يتيم شده است، مى فرستد؟. ليِقَُولوُا أَ هؤُلاءِ مَنَّ االلهَّ

حسّى ترين معنايى كه براى فتنه در خود 
قرآن كريم استعمال ش��ده، آيه شريفه: 
ارِ يُفْتَنُون»  است؛ يعنى  «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّ
ب��ه عن��وان ع��ذاب، انس��ان هايى در روز 

قيامت روى آتش گداخته مى شوند.

اص��ل واژه فتن��ه ب��ه معن��ى گداخت��ن و 
داغ كردن بوده، س��پس بر اس��اس يكي 
از ل��وازم آن ك��ه اضط��راب اس��ت، كم كم 
ب��ه اضطراب ه��اى روح��ى و و آش��وب ها 
گس��ترش يافته تا به آشفتگى هاى دينى 

رسيده است.
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منِْ بيَنْنِا اين گونه ارسال، خودش يك زمينه امتحان است كه خداوند 
ــت و از ميان جامعه ي بشري و افراد مهم اجتماعي كسي  منتّ گذاش
را انتخاب كرد كه داراي جايگاه مادي اجتماعي نباشد تا انسان ميزان 

بندگي خود را نشان بدهد. 
ــان ها است و هر كدام مراحل  تمامي اين ها مصاديق امتحان براى انس
مختلفى از شدت و ضعف را دارد. ما در اين عالم مانند دانش آموزى 
ــته و تمام حواس خود را متمركز  ــتيم كه سر جلسه امتحان نشس هس
نموده تا اشتباه نكند. اين عالم جاى امتحان و همه چيز آن وسيله امتحان 
است. وقتى كل عالم جاى امتحان است، هر حركت و عملي را انجام 
مي دهيم و يا سخني را مي گوييم و يا مي شنويم، بايد در جهت كسب 

موفقيت و سرافرازي از اين امتحان عظيم باشد. 
عبور از فتنه

ــرايط زندگي در اين جهان بي شباهت به جريان مسابقات نيست و  ش
همان گونه كه ورزشكاران مدت ها تمرين مي كنند تا در مراحل مختلف 
ــوند، در زندگي نيز افراد از سويي نگران  ــابقات ورزشي پيروز ش مس
شرايط مسابقه هستند و از سوي ديگر نگران بازنده شدن، با اين تفاوت 
كه در مسابقات ورزشي فرد بازنده فقط از جايزه محروم مي شود؛ ولي 
كسي كه در مسابقه زندگي در برابر نيروهاي شيطاني و نفساني ببازد، 
نه تنها از پاداش دنيوي محروم مي شود، بلكه عذابي طولاني و ابدي را 
در پيش خواهد داشت. اين مسابقات و آزمايش ها سيري صعودي دارد 
و در هر مرحله نسبت به قبل سخت تر مي شود و اين امر لازمه رشد و 
ترقي از مرحله اي به مرحله بالاتر است. اين سير صعودي در برخي از 
مراحل بسيار دشوار مي شود و تشخيص براي هر كسي آسان نمي باشد. 
گاهي فتنه  هايي پيش مي آيد كه حق و باطل با هم مخلوط مي شوند و 

باطل لباس حق بر تن كرده و جلوه نمايي مي كند.
ــخت  شد؛ در ابتدا،  در زمان پيغمبر اكرم(ص) آزمايش ها به تدريج س
اگر ياران پيامبر(ص) در مقابل ثروتمندان و بزرگان قريش كم بودند؛ 
ــمنان حضرت از نظر منطق و استدلال بسيار ضعيف بودند،  ولي دش
لذا در اين مرحله براي مسلمانان امتحان دشوار نبود. با هجرت پيامبر 
ــكيل حكومت اسلامي در آن برهه از زمان،  اكرم(ص) به مدينه و تش
امتحانات الهي سخت تر شد. از جمله اين كه منافقين اقدام به ساختن 
ــش آن به مقاصد سوء خود برسند، اما  مسجدي كردند تا تحت پوش
بعضي از مسلمانان مقابله با اين مسجد را نمي توانستند بپذيرند، زيرا 

مي گفتند ويران كردن مسجد تخريب خانه خدا است.
ــاني كه با  ــرت علي(ع) حتي بعضي از كس ــت حض در دوران حكوم
ــدن روش حكومت آن حضرت  ــس از دي ــرت بيعت كردند، پ حض
فهميدند كه علي(ع) براي آن ها سهمي در اداره امور جامعه قايل نيست 
ــذا به بهانه اين كه  ــاس نظرات آن ها اجرا نمي كند، ل ــور را بر اس و ام
حكومت علي(ع) ديكتاتوري است، او را تنها گذارده و حتي جنگ هايي 
را عليه او راه انداختند و مدت زيادي از حكومت آن حضرت به جنگ 
سپري شد و به اين ترتيب عده زيادي از مسلمانان كه سابقه خوبي نيز 

داشتند، در اين آزمون الهي بازنده شدند.
آن قدر شرايط غبارآلود شد كه حضرت ديگر اميدي به اصلاح برخي 
نداشت و در جنگ نهروان چهار هزار نفر از كساني را كه قبلاً در ركاب 

ــجده بر پيشاني  ــير مي زدند و اهل دين و نماز بودند و اثر س او شمش
داشتند، از دم تيغ گذراند و فرمودند: «من چشم فتنه را بيرون آورد». 

ــهدا(ع)، نيز فتنه هاي  در حوادث بعد از حضرت امير تا زمان سيدالش
ــياري از اصحاب در اين آزمون هاي اجتماعي  عديده اي رخ داد و بس
ــه آن زمان ها ندارد. «كل يوم  ــدند. اين جريان ها اختصاص ب مردود ش
عاشورا» واقعيتي است و هر روز امتحانات و ابهامات و آشفتگي هايي 
پيش روي ما قرار خواهد گرفت و فتنه هم در اين آشفتگي ها و ابهامات 

است.
در شرايط فتنه، حق و باطل با هم مخلوط مي شوند و باطل لباس حق 
بر تن كرده و جلوه نمايي مي كند. در چنين شرايطي، براي عبور از فتنه 
و كسب رتبه قبولي در آزمون، «بصيرت» و «اراده محكم و استوار» دو 

ركن اساسي براي پيروزي در مسابقه عبور از فتنه است.
با «شناخت عميق و پرهيز از سطحي نگري» به راحتي مي توانيم مسير 
ــت. اما از آنجا كه همه  ــخيص دهيم. اين ركن اول اس صحيح را تش
نمي توانند در تمام ابعاد به شناخت عالي برسند، بايد از شناخت ديگران 
ــت. خداوند نعمت بزرگ انبيا و ائمه ي معصومين و در اين  مدد گرف
ــرايط گمراه نشويم.  ــته تا در اين ش زمان ولي فقيه را به ما ارزاني داش
ــيم، هرگز به بيراهه نخواهيم  بنابراين اگر ما گوش به فرمان آن ها باش
رفت. حداقل فايده اين كار اين است كه از لحاظ ظاهري وظيفه خود 
را انجام داده ايم و حتي در صورت خطا نيز در پيشگاه خداوند معذور 

هستيم.
ــيله ي پيروي از اوليا و راهنماي  ــناخت كه به وس مرحله ي بعد از ش
ــت كه ركن دوم در مقابله با  ــود، «تقويت اراده» اس آن ها حاصل مي ش
فتنه است؛ زيرا با اراده قوي مي توانيم در اجرا و انجام آنچه فهميديم، 
ثابت قدم باشيم. البته اين مرحله دشوارتر از مرحله قبل است؛ بسيار از 
كساني بودند كه سال ها در ركاب پيامبر(ص) و علي(ع) جنگيدند، اما 
با وجود اين كه حق را مي شناختند، از سر عافيت طلبي، خودخواهي و 
يا فريب شيطان و هواي نفس به مخالفت با حق پرداخته و در برابر آن 
ايستادند و گمراه شدند. ما در كنار كارهاي تشكيلاتي و مانند آن بايد 
براي تقويت اراده از عبادات و توسل به اولياء و ائمه(ع) غافل نشويم 

و از آن ها هم براي تشخيص و هم عمل به تشخيص مدد بجوييم.  
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رابط��ه ميان فتن��ه و آزمايش ي��ك رابطه 
عام و خاص اس��ت؛ يعني هر آزمايش��ي 
فتنه نيس��ت؛ ولي هر فتنه اي آزمايش و 

امتحان است.

در دوران حكومت حضرت علي(ع) حتي بعضي 
از كس��اني كه با حضرت بيع��ت كردند، پس از 
دي��دن روش حكوم��ت آن حض��رت فهميدند 
كه علي(ع) ب��راي آن ها س��همي در اداره امور 
جامعه قايل نيس��ت، او را تنها گ��ذارده و حتي 

جنگ هايي را عليه او راه انداختند.
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